
 بسم الله الرحمن الرحیم

 !دار کفر کند در دار اسلام باشد یاسود، سود است؛ فرق نمی

 )ترجمه(

 در پاسخ به پرسش محمد ابوخضیر

 پرسش

 و رحمت الله وبرکاته! السلام علیکم

فر چیزی کگویند در دار ثوری و دیگران توضیح دهید که می دگاه امام ابوحنیفه، سفیاندیاین اگر برای تان ممکن باشد در مورد 
معاملۀ سودی سیدنا عباس در دار  ،«هیچ سودی در دار کفر وجود ندارد؛ لا ربا فی دارالکفر»به نام سود وجود ندارد و به حدیث 

استدلال ا ر سلم با او لله علیه و مکه و مشارکت رسول الله صلی ا ابوبکر رضی الله عنه با مشرکین بندیچنین به شرطکفر و هم
 آید؟ با تمام وسعت خود بر کسی تنگکه دنیا زمانی پرسش این است که آیا تقلید از چنین نظریاتی جواز دارد؟ خصوصا   .کنندمی

 تشکر از شما !ز آن پاسخ را برایم ارسال نمائیدمندم که این پرسش را به امیر برسانید و بعد اضااز شما تقا

 پاسخ

 وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته!

 زیرا دلایل آن به صورت عموم ؛حرام است ،کند در دار اسلام باشد یا در دار کفرا تمام انواع و حالات آن فرق نمیکه سود ب اول: قطعا  
ی و انه و تعالبدون تخصیص و آزاد از هر قیدی وارد شده است و این بر اساس چیزی است که در نصوص شرعی از کتاب الله سبح

  فرماید:الله سبحانه و تعالی می سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است.

با لا ینَ ی﴿ الَّذ   نَ المَْسِّ ذَل كَ ب أنََّهُمْ قَالُوا إ نَّمَا البَْ یتَخَبَّطُهُ الشَّ ی یقُومُ الَّذ  یقُومُونَ إ لاَّ كَمَا یأكُْلُونَ الرِّ ثلُْ یطَانُ م  با وَأحََلَّ اعُ م  لرِّ
نْ رَبِّه  فَانتَْهَى فَلهَُ مَا سَلَفَ وَأمَْرهُُ إ لَى اللَّه  وَمَنْ عَادَ یاللَّهُ البَْ  ظةٌَ م  با فَمَنْ جَاءَهُ مَوْع  ُُ الََّّار  هُمْ ف  عَ وَحَرَّمَ الرِّ ا ََ ْْ هَا ی فَأوُلَِ كَ أَ

بَا وَ یخَال دُونَ *  قُ اللَّهُ الرِّ ََ دَ  یرْب یمْ ارٍ أثَ  یقَات  وَاللَّهُ لَا الصَّ بُّ كلَُّ كفََّ نَ  ینَ آمَََُّوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَ  یهَا الَّذ  یا أَ ی﴾، ﴿مٍ یَ  م 
  َّ بَا إ نْ كَُّتْمُْ مُؤْم  نَ اللَّه  وَرَسُول ه  وَإ نْ تبُتْمُْ فَلَكمُْ رءُُ یالرِّ ٍُ م  رْ ََ وسُ أمَْوَال كمُْ لَا تظَلْ مُونَ وَلَا نَ* فَإ نْ لمَْ تفَْعَلُوا فَأذَْنوُا ب 

 [572-572 :]بقره ﴾.تظُْلَمُونَ 

 ،زندیخینم ا( بریخود در دن یاجتماع یا از مشیخود به هنگام دوباره زنده شدن،  یاز گورها) خورندیكه ربا میكسان ترجمه:
 ن ازی؛ ا(و نتواند تعادل خود را حفظ كند) سازد یوانگیطان او را سخت دچار دی( ش- هابنا به گمان عرب-) كهیچون كسمگر هم

د و فروش را حلال كرده است و ربا را یخر اللهز مانند ربا است. و حال آن كه ید و فروش نیند: خریگویشان میرو است كه ا آن
قبلا   كهیو سود و نزول) شتر بودهید، آنچه پی( دست كشیاز رباخوار  ) د ویحرام نموده است. پس هر كه اندرز پروردگارش به او رس



ن گونه یشود( ا یمرتكب رباخوار  و مجدّدا  ) كه برگرددیاست؛ امّا كس اللهافت نموده است( از آن او است و سروكارش با یدر
قات ثواب( صد) كند ویزد( نابود میامیرا كه ربا با آن ب یو اموال) بركت( ربا را) الله .مانندیند و جاودانه در آن مااهل آتش یكسان
ان گمیب دارد.یرا دوست نم یچ انسان ناسپاس گنهكار یه اللهبخشد، و یم یرا كه از آن بذل و بخشش شود( فزون یو اموال) را

دارند و زكات را بپردازند، مزدشان نزد  ید برپایسته انجام بدهند و نماز را چنان كه بایاورند و كار شایمان بیكه ایكسان
الله عذاب و عقاب( ) د! ازیامان آوردهیكه ایكسان یا شوند.ین میبر آنان است و نه اندوهگ یمیپروردگارشان است و نه ب

د ی، بداندیردن نكیپس اگر چن د.ید، اگر مؤمن هستیفروگذار ،مانده است یش مردم( باقیدر پ) مطالبات( ربا) د و آنچه ازیزیبپره
اصل  د(ین را گردن نهادید و اوامر دیدیدست كش یو از رباخوار ) دید، و اگر توبه كردیامبرش برخاستهایو پالله كه به جنگ با 

 د.ینیبید و نه ستم میكنیتان از آن شما است، نه ستم میهاهیسرما

 روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: حدیثی مسلم از عباده بن صامت 

ع  » ة  وَالبْرُُّ ب البْرُِّ وَالشَّ ةُ ب الفْ ضَّ هَب  وَالفْ ضَّ هَبُ ب الذَّ ع  یالذَّ ثلٍْ سَوَاءً ب سَوَاءٍ یرُ ب الشَّ ثْلاً ب م  لْح  م  لحُْ ب المْ  دٍ یداً ب  یر  وَالتَّمْرُ ب التَّمْر  وَالمْ 
ََّافُ فَب  فَإ ذَا اخْ  ْْ ه  الَْْ ِتْمُْ إ ذَا كَانَ یعُوا كَیتَلفََتْ هَذ    «دٍ یداً ب  یفَ ش 

طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، گندم در مقابل گندم، جو در مقابل جو، خرما در مقابل خرما، نمک در مقابل  ترجمه:
ناف در بدل مثل آن نبود تا باید برابر و دست به دست معامله گردد و هرگاه این اص و باشد جنس در بدل جنس بایدنمک؛ 

 خواهید بفروشید.هر طور که می ،که دست به دست باشدزمانی

 : چنین مسلم از ابی سعید خدری روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودندهم

ةُ ب ا» هَب  وَالفْ ضَّ هَبُ ب الذَّ ع  الذَّ ة  وَالبْرُُّ ب البْرُِّ وَالشَّ ع  یلفْ ضَّ ثلٍْ یرُ ب الشَّ ثْلاً ب م  لْح  م  لحُْ ب المْ  دٍ فَمَنْ زاَدَ أوَْ ی ب  داً یر  وَالتَّمْرُ ب التَّمْر  وَالمْ 
ذُ وَالمُْعْط    .«ه  سَوَاءٌ یف   یاسْتزَاَدَ فَقَدْ أَرْبَى الْْخ 

نقره، گندم در مقابل گندم، جو در مقابل جو، خرما در مقابل خرما، نمک در مقابل طلا در مقابل طلا، نقره در مقابل  ترجمه:
نمک؛ باید جنس در بدل جنس باشد پس هرکس که بر آن بیافزاید یا طلب زیادت نماید باشد گویا که سود نموده است و حکم 

 گیرنده و دهنده در آن یکسان است.

 ابوداود در سنن خود از عباده بن صامت روایت نموده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: 

هَب  ت برْهَُا وَعَ » هَبُ ب الذَّ ة  ت برْهَُا وَعَ یالذَّ ةُ ب الفْ ضَّ ع   یب مُدْ  یَُّهَا وَالبْرُُّ ب البْرُِّ مُدْ یَُّهَا وَالفْ ضَّ ع  یوَالشَّ وَالتَّمْرُ  یب مُدْ  یر  مُدْ یرُ ب الشَّ
لحْ  مُدْ  یب مُدْ  یب التَّمْر  مُدْ  لحُْ ب المْ  ةُ أكَثْرَهُُمَا یفَمَنْ زاَدَ أوَْ ازدَْادَ فَقَدْ أَرْبَى وَلَا بَأسَْ ب بَ  یب مُدْ  یوَالمْ  ة  وَالفْ ضَّ هَب  ب الفْ ضَّ داً یع  الذَّ

ا نسَ  یب   ع   ع  البْرُِّ یَِةً فَلَا وَلَا بَأسَْ ب بَ یدٍ وَأمََّ ع  یب الشَّ ا نسَ  یداً ب  یرُ أَكْثرَهُُمَا یر  وَالشَّ  .«َِةً فَلَا یدٍ وَأمََّ

و جغش، گندم در مقابل گندم پیمانه به پیمانه، دار و بینقره در مقابل نقرۀ غش غش،دار و بیطلا در مقابل طلای غش ترجمه:
فزاید و یا طلب زیادت نماید گویا که سود نموده است و در بیکه بر آن پس هرکسی ،در مقابل جو پیمانه به پیمانه معامله گردد



 اما اگر نسیه بود جواز ندارد و در ،باشدبه دست که دست تر باشد مشکلی نیست تا زمانیاگر چه نقره زیاد فروش طلا به نقره
 ارد.د اما اگر نسیه بود جواز ندباشبه دست که دست تر هم باشد مشکلی نیست تا زمانیزیاد جو اگر چه جو گندم در مقابلفروش 

وارد شده است: کتاب نظام اقتصادی فایل ورد  522-522های ما به اندازۀ کافی در مورد سود بیان شده است، در صفحۀ در کتاب
سود و صرف، سود عبارت از گرفتن مال در مقابل مال دیگری آن هم از یک جنس به صورت زیادت و متفاضل و صرف عبارت از »

مختلف، همانند یا با زیادت. صرف تنها در بیع است گرفتن مال در مقابل مالی از طلا و نقره از یک جنس مانند هم یا از دو جنس 
 ... .یع، یا قرض، یا سلمتنها در باما سود 

گردد ما، جو، نمک، گندم، طلا و نقره. و سود در قرض در تمام اشیاء واقع میشود: خر بیع و سلم فقط در شش شیء واقع میسود در 
بلکه در ؛ از نوع دیگر اصلا هم نه و  د،جواز ندارد چیزی را به قرض بدهی به این قسم که کمتر یا بیشتر از آن را برایت مسترد کن بناء  

 آنچه که تو برایش قرض دادی.  مثل نوع و مقدار

ء یا مبادلۀ یک شیء با همان شیفرق بین بیع و سلم و بین قرض این است که بیع و سلم در مبادلۀ یک شیء با شیء دیگر و 
این انواع شش گانه سود شمرده  که تنهااما قرض فقط مبادلۀ یک نوع با همان نوع است و باید چنین باشد. اما این ؛باشدمی
که رسول الله صلی الله علیه و سلم  حابه صورت گرفته است و به این دلیلها اجماع صشود به این جهت است که در مورد آنمی

 فرمودند: 

ع  » ة  وَالبْرُُّ ب البْرُِّ وَالشَّ ةُ ب الفْ ضَّ هَب  وَالفْ ضَّ هَبُ ب الذَّ ع  یالذَّ ثلٍْ سَوَاءً ب سَوَاءٍ ر  وَالتَّ یرُ ب الشَّ ثْلاً ب م  لْح  م  لحُْ ب المْ  دٍ یداً ب  یمْرُ ب التَّمْر  وَالمْ 
ََّافُ فَب   ْْ ه  الَْْ ِتْمُْ إ ذَا كَانَ یعُوا كَیفَإ ذَا اخْتَلفََتْ هَذ   «دٍ یداً ب  یفَ ش 

بل نمک، جنس در مقابل خرما، نمک در مقاطلا در مقابل طلا، نقره در مقابل نقره، گندم در مقابل گندم، خرما در مقابل : ترجمه
که خواستید معامله کنید تا زمانین اصناف متفاوت شد، هر قسم که میدست به دست باید معامله گردد هرگاه ای جنس، برابر و

 کند(مسلم از عباده بن صامت روایت می دست به دست باشد.  )این حدیث را

یر در غچنین هم شود.و در غیر آن ثابت نمیگیرد ها سود صورت مینی هست که در آنر مورد اشیاء معیاجماع و حدیث د بنابراین
 در آن ،که همجنس آن باشد پس در غیر این انواع سود نیست و هر آن چیزی ؛این انواع شش گانه دلیلی بر تحریم وجود ندارد

 دلیلی ءشود. در مورد علت تحریم این اشیاداخل نمیا غیر آن در آن ام ،وصف آن با هم منطبق باشددر گردد و آنچه که داخل می
نه علت عقلی، پس آنچه که از طریق نص شرعی به  ،زیرا تنها علت شرعی معتبر است ؛شودوارد نشده است، پس علت آورده نمی

لت اس عیشرایط ق زیرا از جمله ؛آیدس به عنوان علت مورد اعتبار نیست و قیاس علت در این جا نمیپ ،عنوان علت شناخته نشود
که قیاس بر آن صحیح گردد و هرگاه یک وصف یک وصف شناخته شده باشد تا اینکه علت شمرده شود  ست که همان چیزیاین

و  در این صورت شایسته نیست تا علت شمرده شود ،مد باشد یا وصف غیر ناشناختهکه یک اسم جابه شکلی ،شناخته شده نباشد
فته که حث در همین باب صورت گر تفصیل بیشتر این ب. از کتاب نظام اقتصادی تمام شد نقل «.شودیآن قیاس کرده نم غیر آن بر

  توان به آن رجوع کرد.می



در میان دار اسلام و دار حرب در این مورد تفاوتی چنین هم .هر جا که باشد ،که سود حرام استنکند بر ایها دلالت میتمام این
که که تخصیص داده شود و مطلق است بدون اینبدون این ،که تحریم سود به شکل عام بیان شده استن دلیل به ای ،وجود ندارد

 مقید کرده شده باشد و تمام فقهاء به همین دیدگاه اند.

. این مذهب امام ابوحنیفه و شاگردشان محمد بن حسن است ،آنچه از احناف نقل شده که سود در دار حرب جواز دارددوم: 
 ".آن دو است در این مورد مخالفف ابویوس"

 گویند، در مورد این دلایل نظریاتی وجود دارد:ایشان از سیدنا عباس و ابوبکر میکه شما در سوال تان ذکر کردید که دلایلی

ان باب بی»هـ" در کتاب خود "بیان مشکل الآثار" تحت عنوان  151موضوع عباس رضی الله عنه: ابوجعفر طحاوی متوفی " -1
حنیفه کند که ابو که محمد بن حسن به آن استدلال میمشکل آنچه از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده در مورد آنچه 

ر در این آثا»گوید: در این مورد طحاوی می «.دانسته استانان و بین مشرکین در دار حرب میآن را در اباحت سود بین مسلم
الله صلی الله علیه و سلم را  بعد از آن رسول ،حرام بوده است میان مسلمانان دار اسلامآمده است که در آن زمان سود در 

ی از جابر بن عبدالله رض»گوید فرمودند: ع بر اساس آنچه که ربیع مرادی برای ما میبینیم که در خطبۀ شان در حجۀ الودا می
 ۀ شان در حجة الوداع فرمودند:در خطبالله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم 

ل  » بَا الْجَاه  بَا العَبَّاس  بْن  عَبدْ  الْمُطَّل ب  فَإ نَّهُ مَوْضُوعٌ كلُُّهُ یوَر  باً أضََعُهُ ر  لُ ر   «ة  مَوْضُوعٌ وَأوََّ

که  ا  پس قطع ،استسود عباس بن عبدالمطلب  ،کنمکه زیر پا میته شد و اولین سودیسود جاهلیت زیر پا گذاش ترجمه:
 باشد.تمام آن سود زیر پا می

 از عمرو بن الأحوص روایت است که گفت: از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنیدم که فرمودند: »افزاید: وی می

ل  » باَ الْجَاه  نْ ر  باً م   «تظُلْمَُونَ ة  مَوْضُوعٌ، لَكمُْ رءُُوسُ أمَْوَال كمُْ لَا تظَْل مُونَ وَلَا یألََا إ نَّ كلَُّ ر 

، های شما استه است، برای شما تنها اصل سرمایهدهای جاهلیت زیر پا گذاشته شکه هر سودی از سود آگاه باشید ترجمه:
 نه ظلم کنید نه هم مورد ظلم قرار گیرید.

ین زیرا از ب ؛گردیدکه فتح وجود داشت تا این ،کند بر این که سود در مکه تا آن زمان که دار حرب بوداین حدیث دلالت می
از  که فرمودند اولین سودی را کهو سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم چنان است رفتن جاهلیت با فتح مکه صورت گرفت 

کند که معاملۀ سود عباس تا آن زمان جریان طلب است و این دلالت میسود عباس بن عبدالم ،کنمهای ما زیر پا میسود
رود که در حال جریان باشد نه آن زیرا تنها چیزی از بین می ،بردند له علیه و سلم آن را از بینداشت که رسول الله صلی ال

 .از نابود شدن از بین رفته باشد چیزی که قبل



با  .ودشده بمسلمان  که او قبلا در حالی ،دارد که معاملۀ سود عباس تا زمان فتح مکه جریان داشتدلیل بیان می ،این بربنا
با  شدهکه دار حرب بوده حلال شمرده مییکند که سود در میان مسلمانان و مشرکین در مکه تا زماندلالت میاین حال 
 د.تمام ش« .گویند...  میی وابوحنیفه، ثور  این بر اساس آنچه امامانان در دار اسلام حرام بوده است؛ که در میان مسلموجودی

 جواب برتر در این مورد:اما 

زیرا آنجا دار حرب بوده، به این  ،استمعاملۀ سودی داشته  درست نیست که عباس با اهل مکهاستدلال به این سخن  -أ
قبل از وارد شدن این حدیث  بیش از دو سال جهت که مکه از زمان فتح آن به عنوان دار اسلام قرار گرفت و فتح مکه

بَا العَبَّاس  بْن  عَبدْ  الْمُطَّل ب  » باً أضََعُهُ ر  لُ ر  که سخن را در زمان فتح مم این اگر رسول الله صلی الله علیه وسل ،بود« وَأوََّ
که حدیث دو سال بعد از فتح مکه اما زمانی ؛دو به عنوان یک دلیل شناخته شکه  درست بوددر این صورت ، گفتندمی

 باشد.استدلال به آن درست نمیصورت  گفته شده است در این
 دیگر مرتبط نمودن سود به جاهلیت چنانکه در حدیث آمده است: از جانب -ب

ل  » باَ الْجَاه  نْ ر  باً م    «ة  مَوْضُوعٌ یألََا إ نَّ كلَُّ ر 
 های جاهلیت زیر پا گذاشته شد.آگاه باشید که هر سودی از سود ترجمه:

یت مربوط به قبل از اسلام زیرا جاهل ،به زمان قبل از اسلام آوردن عباس بوده استدارد که این سود مربوط بیان می
تر در مورد حدیث این است که معاملۀ سودی عباس قبل از اسلام بوده است و شود، پس بر این اساس دیدگاه صحیحمی

بعد از آن نبی کریم صلی الله علیه و سلم او را از گرفتن فواید سودی منع  واید سودی نزد قرضداران بوده کهفبرایش 
 کردند:

 ﴾وَإ نْ تبُْتُمْ فَلَكمُْ رءُُوسُ أمَْوَال كمُْ ﴿
 .و اگر توبه کردید پس اصل سرمایه از برای شماست ترجمه:

 خبر داد که این سود زیر پا شده است.

عالی آیت تکه الله سبحانه و صدیق با مشرکین قریش قبل از هجرت قمار زد زمانیابوبکر »که گفتند: اما استدلال شان به این -5
ومُ...﴿ ایشان  :شود؟! گفت: بلیبه این نظر هستید که روم غالب میرا نازل کرد، قریش برایش گفتند: شما ﴾ الم * غُل بَت  الرُّ

ا با خبر ساخت ر بندی؟ وی گفت: بلی و با ایشان شرط بست، سپس نبی کریم صلی الله علیه وسلم گفتند: آیا با ما شرط می
 و نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند: 

مْ فَز دْ ف  یاذْهَبْ إ لَ »  ،«الْخَطرَ   یه 
 !فزاات بیبندیشان و در شرطبرو نزد ترجمه:

له علیه اش را گرفت و نبی کریم صلی البر فارس پیروز شد، ابوبکر شرط آن رومابوبکر صدیق رضی الله عنه نیز چنین کرد، بعد از 
شرط  ابوبکر «.در آن زمان مکه سرزمین شرک بود قمار است ومیان ابوبکر و مشرکین مکه وسلم برایش اجازه دادند و این در اصل 

 بندی نمود یا قمار زد و یا به تعبیرِ دیگر میسر استعمال نمود.



زیرا این عمل قبل از نزول  ؛باشندبه منسوخ بودن این حدیث قایل می که جمهور علمااین اول:سوال به دو وجه است: جواب این 
 ،که بعضی از علما به این نظر اند که چنین شرط بندی جواز دارد و منسوخ نیستاین :دومات تحریم قمار صورت گرفته است. آی

این قول را شیخ الاسلام بن تیمیه و ابن القیم اختیار نمودند. به هر دو وجه استدلال به هدف از آن نصرت اسلام بوده است و زیرا 
 جواز سود در دار حرب یک موضوع مرجوح است.

دار کفر و  اسود بین دو مسلمان و بین یک مسلمان و کافر در دار اسلام یین است که له چنئبرتر در این مسر این دیدگاه بنا ب -1
عضی ب و برای فهم بیشتر برای شما اقوال باشدز فقهاء مالکی، شافعی و حنبلی میو این دیدگاه زیادی ا استیا دار حرب حرام 

 دارم:اء را در مورد این مسأله بیان میاز فقه
امام مالک، اوزاعی، سود در دار حرب مانند دار اسلام حرام است، »ابن قدامه المقدسی رحمه الله در کتاب المغنی گفته است:  -أ

 تعالی فرموده است: زیرا الله سبحانه و  ؛باشندشافعی و اسحاق به این دیدگاه می ابویوسف،

با﴿  [572 :]بقره ﴾وَحَرَّمَ الرِّ

  .ربا را حرام نموده است (تعالیالله سبحانه و ) ترجمه:

 تعالی فرموده است:الله سبحانه و 

با لا ینَ یالَّذ  ﴿ نَ المَْسِّ یتَخَبَّطُهُ الشَّ ی یقُومُ الَّذ  یقُومُونَ إ لاَّ كَمَا یأكْلُُونَ الرِّ  [572 :]بقره ﴾طَانُ م 

مگر  ؛زندیخی( برنمایخود در دن یاجتماع یا از مشیخود به هنگام دوباره زنده شدن،  یاخورند )از گورهیكه ربا میكسان ترجمه:
 .(اند تعادل خود را حفظ كندو نتو سازد ) یوانگین او را سخت دچار دطای( ش-بنا به گمان عربها -كه )یچون كسهم

 تعالی فرموده است: چنین الله سبحانه و هم

باَ ینَ آمَََُّوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بقَ  یهَا الَّذ  یاأَ ی﴿ نَ الرِّ  [572 :بقره] ﴾م 

مانده است  ی( باقش مردمیپ درد و آنچه از )مطالبات( ربا )یزیبپرهالله ! از )عذاب و عقاب( دیامان آوردهیكه ایكسان یا ترجمه:
 .دیفروگذار

 سلم:ن فرمودۀ پیامبر صلی الله علیه و چنیعموم اخبار تقاضای تحریم سود تفاضل را دارد و هم

  «فمَن زادَ أو  اسْتزَادَ فقَدْ أرْبَى»

 .سود نموده است قطعا   ،بیافزاید یا طلب زیادت نمایدبر قرض هرکسی  ترجمه:

مانند سود میان  ؛داحادیث دیگر؛ زیرا آن چه در دار اسلام حرام باشد در دار حرب نیز حرام می باشعام است به همین قسم 
شان و با ای کندهای شان خیانت نمی: در مالکه به سرزمین دشمن توسط امان داخل شودکسی»چنین گفته است: هم« مسلمانان

تحریم سود در دار حرب: ما آن را در بخش سود ذکر کردیم، به این دلیل که فرمودۀ »چنین گفته است: هم «.کندمعاملۀ سودی نمی



با﴿تعالی الله سبحانه و   باشند و سودبه صورت عام می ،ر تحریم سود داردکه دلالت بو دیگر آیات و اخباری [572 ]بقره، ﴾وَحَرَّمَ الرِّ
 .سخنانش تمام شد« .گیردر هر مکان و زمانی در بر میرا د

شود و امام دار حرب مانند دار اسلام جاری میسود در »فرماید: در کتاب المجموع شرح المهذب می امام نووی رحمه الله -ب
شده  ه صورت عام بیاندلیل ما این است که: دلایل حرمت سود ب .باشندیوسف نیز به همین دیدگاه قایل میمالک، احمد و ابو

 باشد و به اینند دیگر گناهان و معاصی در دار شرک نیز حرام میلام حرام باشد ماناست و به این دلیل که آن چه در دار اس
 «.گردد مانند نکاحبه توسط آن معقود علیه مباح نمی وبوده دلیل که این یک عقد فاسد 

شمن شان هرگاه گروهی از مسلمانان توسط امان به دار حرب وارد شدند در این صورت د»گوید: امام شافعی رحمه الله می -ت
بازی و غدر کنند، یا از مدت امان شان تجاوز کنند و برای مسلمانان جواز فریب که مسلمانان با آناناز این ،ان باشدباید در ام

( 2/522ن در کتاب "ام" )چنیتمام شد. هم( 2/561)اقتباس از کتاب "ام"  .«شمن شان ظلم و یا خیانت نمایندندارد که به د
در این صورت برایش  ،مرد توسط امان به دار حرب وارد شد، سپس به چیزی از اموال شان دست یافتاگر یک »گفته است: 
ی هاه وی در امان است حکم کفار و مالککند کم باشد یا زیاد، زیرا زمانیفرق نمی ،که چیزی از آن مال بگیردحلال نیست 

های کفار برایش همان از مال ،که در امان کفار باشدانیتا زم زیرا ؛باشدهایش نزد کفار میشان نزد او مانند حکم او و مال
ف ممنوع قرار می گیرد: باشد، به این دلیل که مال به وجوه مختلاموال مسلمین و اهل ذمه حلال می چیزی حلال است که از

دت مشخصی امان وجود م که برایش تاکه از اهل ذمه باشد. سوم: مالیصاحب آن مسلمان باشد. دوم: مالی کهاول: مالی
 تمام گردید.« .داشته باشد

تان حیات طیبۀ نصیب گرداند که در حلال تان را فراخ گرداند و برای تعالی خواهانیم تا رزق پاک وه سبحانه و در اخیر از الل
 این کامیابی بزرگ است. طاعت الله متعال سپری گردد تا در نتیجۀ آن در دنیا و آخرت کامیاب گردید و قطعا  

 عطاء بن خلیل ابوالرشته تانبرادر 
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